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تولد در دامن مادری انسان ساز  
توران خانم، 90سال پیش در یکی از نادرترین خانه ها و خانواده  های آن روزگار 
و  نقاش  دیتریش«،  »گرتا  آلمانی تبارش،  مادرِ  و  بود  مهندس  پدرش،  آمد؛  به دنیا 
مجسمه ساز. خانواده ای که رفتن به شمیرانِ خوش آب وهوا در فصل های گرم سال، 
برایشان تبدیل به یک رسم شده بود و توران، چهارمین فرزند خانواده در بهار 1306 
زیر چادری در شمیران، چشم به روی جهان باز کرد. گرتای هنردوست، بسیار اهل 
ادبیات و موسیقی بود؛ برای فرزندانش شعر و قصه  و ترانه های آلمانی می خواند و 
به دلیل علاقه اش به فرهنگ ایران، آن ها را با ادبیات ایران هم آشنا می کرد؛ نمود 
این علاقه را در اسم هایی که برای فرزندانش انتخاب کرد هم می شود دید؛ رستم، 
فریدون، فرهاد، توران و ایران دخت. حضور چنین مادر فرهیخته ای بود که تورانِ 
می کرد.  ترغیب  شاهنامه  با  انس  و  ژانــدارک  زندگی نامه  خواندن  به  را  نوجوان 
علاقه توران به پرورش و تربیت هم بی شک از او تأثیر پذیرفته بود؛ توران یک بار از 
مادرش پرسید چرا مجسمه سازی را رها کرده و در پاسخ شنید: »مجسمه سازی را 
رها کردم و شما را ساختم، این خیلی سخت تر بود«. توران، غیر از زبان آلمانی که از 

مادرش آموخته بود، فرانسوی و انگلیسی را هم بعدها یادگرفت. بعد از تمام کردن 
دبیرستان، در رشته علوم طبیعی دانشگاه تهران قبول شد. در روزهای دانشجویی 
با »جبار باغچه بان« که طرح سوادآموزی بزرگ سالان را پیش می برد آشنا شد. او 
در  هوشیار«  »محمدباقر  دکتر  کلاس های  سر  آزاد  دانشجوی  به عنوان  همچنین 
دانشکده ادبیات می نشست که علوم تربیتی و اصول آموزش وپرورش درس می داد. 

این تجربه ها توران را به فکر معلمی انداخت.

سفر به اروپا و شاگردی دانشمندان علوم انسانی  
خواندن  برای  و  داد  انصراف  تهران  دانشگاه  طبیعی  علوم  رشته  از  همین  برای 
که  بود  جدی  آن قــدر  تصمیمش  شد.  اروپــا  راهــی  روان شناسی  و  تربیتی  علوم 
اوضاع نابه سامان اروپای بعد از جنگ هم نتوانست منصرفش کند؛ سال 13۲۵ 
درحالی که داغ جنگ و گرسنگی هنوز از چهره اروپا پاک نشده بود به پاریس رفت، 
با جیره خوراک روزانه  ساخت، در پروژه های بشردوستانه همراه دانشجویان  شد، به 
»هرزگوین« و »چک اسلواکی« رفت و در بازسازی راه آهن آن مناطق مشارکت کرد. 
وضعیت اروپای بعد از جنگ، بین علاقه توران به آموزش وپرورش و اندیشه های 
انسان دوستانه  او پیوند برقرار کرد. توران، به »سوربن« رفت و در رشته روان شناسی 
فارغ التحصیل شد، بعد از آن رشته آموزش پیش دبستانی را در کالج ادامه داد. 
»هنری  درس  کلاس های  در  توانست  که  بود  این  دوره  این  در  او  بزرگ  شانس 
والون« و »ژان پیاژه«، دو غول روان شناسی کودک، شرکت کند. توران در جریان 
آموزش هایش با اندیشمندان بزرگ دیگری در حوزه آموزش هم آشنا شد و از آن ها 
بسیار آموخت؛ کسانی مثل »فروبل«، »پستالوزی«، »دیویی« و »مونته سوری«. توران 
در همان فرانسه کار عملی با بچه های پیش دبستانی و ابتدایی را شروع کرد. در 
نوشته است:  این باره  در  توران  درگذشت.  فرهاد  کوچکش،  برادر  سال ها  همان 
»مرگ برادر تأثیر عمیق بر روح من گذاشته بود، نمی دانستم چه کار کنم. مادرم 
به ما یاد داد که همیشه غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کنیم. حرف مادر من را 

دگرگون کرد و تصمیم گرفتم بعد از بازگشت به ایران کار مهمی انجام بدهم«.

فعالیتها

غم بزرگی که به حرکتی ماندگار تبدیل شد  
کند  مغموم  و  مأیوس  مدت ها،  تا  دست کم  را،  هرکسی  می تواند  که  بزرگی  غم 
توران خانم را تحت تأثیر آموزه های مادر و حمایت های پدر، نه به کاری بزرگ که 
به کارهایی بزرگ وامی دارد. روزی پدر توران را صدا می زند و می گوید: »توران تو 
حیفی«، توران می پرسد: »منظورتان چیست؟«. پدر می گوید: »تو رفتی و تحصیل 
کردی و دنیا را دیدی و حالا برگشته ای و به عنوان یک معلم ساده کار می کنی. 
نمی توانی کار دیگری به عهده بگیری؟«، توران: »می توانم ولی چگونه؟«، پدر: 
»تو هنوز به سنی که امتیاز کودکستان بگیری نرسیده ای. مادر امتیاز را برایت 
می گیرد. من هم برای یک سال خانه مسکونی قدیمی خیابان ژاله را بدون اجاره 
در اختیارت می گذارم. میز و صندلی را در کارخانه می سازم. الاکلنگ و سرسره 
با خودت«. توران فکر می کند دیگر وقت آن  را هم می دهم بسازند. بقیه کارها 
رسیده که برای حفظ یاد برادر از دست رفته و به کاربستن تجربیات و دانش های 
آموخته شده در فرنگ، کاری کند. او که خودش به تازگی مادر شده کودکستان 
»فرهاد« را، به نام برادرش، تأسیس می کند. این آغازی برای فعالیت های توران در 
عرصه آموزش و پرورش است؛ کودکستان فرهاد با چنان استقبالی مواجه می شود 
که او دو سال بعد دبستان فرهاد را هم پایه گذاری می کند و در دهه ۵0 به فکر ایجاد 

مدرسه راهنمایی می  افتد. صرف بنیان گذاری مدرسه ارزشمند است اما آن چه به 
کار توران خانم، ارج و قیمتی چندبرابر می دهد، ساختارشکنی و نواندیشی او در 
شیوه های آموزشی است. در بیشتر سال های دهه ۴0 و ۵0 مدرسه فرهاد به واحد 
تجربی تعلیمات عمومی تبدیل شده بود؛ به این معنی که پیشرفته ترین دیدگاه های 
درون آموزش وپرورش ایران اول در این مجتمع بررسی و تجربه و در صورت کسب 

اعتبار در نظام آموزش وپرورش کشور، اجرایی می شد.

شکل گیریِ یک جمع کوچک با ایده های درخشان  
توران میرهادی، به ادبیات کودک هم نگاه ویژه ای داشت؛ سال ۴1 بود که »شورای 
از فرهنگیان،  او و هم فکری دوستانش و همکاری گروهی  با ایده  کتاب کودک« 
گرفت.  شکل  کودک  کتاب  مترجمان  و  تصویرگران  و  نویسندگان  کتابداران، 
نایابی  گوهر  همچنان  سال   ۵0 گذشت  از  بعد  حالا  که  کودک  ادبیات  به  توجه 
است، آن روزها به قدری جدی قلمداد می شد که در میان اعضای هیئت موسس 
ادبیات اسم دیگری  و  آدم هــای مطرح حوزه فرهنگ  شــورای کتاب کــودک، جز 
)مترجم(،  آهی  مهری  )نویسنده(،  آذریزدی  مهدی  مثل  کسانی  نمی شود؛  دیده 
شورای  دل  از  )گرافیست(.  ممیز  مرتضی  و  تصویرگر(  و  )نقاش  کلانتری  پرویز 
کتاب کودک، ایده درخشان »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« بیرون آمد؛ یعنی 
تدوین دانش نامه ای مخصوص کودکان که بتواند سوالات آن ها را درباره مسائل 
مختلف جواب گو باشد. توران میرهادی سال ۵9 به وصیت همسرش با یک سوم 
از دارایی های او، تهیه و تدوین این فرهنگنامه را –نخستین دایرة  المعارف عمومی 
به زبان فارسی همراه با تصویر برای کودکان و نوجوانان- با کمک دوستانش در 
شورای کتاب شروع کرد. توران خانم اما به این کارها -که هرکدامشان به قدر کافی 
مهم و بزرگ بودند- قانع نمی شد؛ او با همراهی چندنفر دیگر، در دهه ۵0 طرح 
راه اندازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند و آموزش 
کودکان روستایی را با کمک آموزشیاران سپاه دانش اجرا کرد. او و همکارانش 
همچنین در راه اندازی نشریه های پیک دانش آموزی، دایر شدن دادگاه ویژه اطفال 
و نگهداری کودکان در مراکزی غیر از زندان بزرگ سالان هم نقش مهمی داشتند. 

اندیشهها
کار ما ایجاد فرصت برای کودکان است  

از کودکی توران خانم گفتیم و برخورداری اش از موهبت داشتن پدر و مادری دانا و 
آگاه؛ از روزهای جوانی اش گفتیم و بخت یاری اش در آشنایی با دانشمندان زمانه؛ 
از میان سالی اش گفتیم و سهم پررنگ او از دوستانی باسواد و همراه. اما منصفانه 
نیست اگر فعالیت های ارزشمند و خدمات بی دریغ توران خانم را تنها به همین 
شانس ها و موهبت ها مرتبط بدانیم.  اندیشه های متعالی و همت بلند توران خانم 
بود که نام او را چنین بلند و ماندگار کرد. خواندن اندیشه ها، باورها و آرزوهای 

توران خانم برای هر خواننده ای جالب و الهام بخش خواهدبود.

مهد و مدرسه فرهاد، ساختارشکن و پیشرو  
توران میرهادی آرزو داشت کودکان با عشق بزرگ شوند، توانایی هایشان شکوفا 
در  رقابت  می خواست  عمیقا  او  کنند.  امنیت  احساس  چیز  هر  از  بیش  و  شود 
را یک فریب می دانست که معنا و  تربیتی حذف شود؛ چون رقابت  محیط های 
مفهوم هر کاری را تخریب می  کند. توران میرهادی مخالف هرگونه داوری درباره 
کودکانِ درحال رشد بود و تلاش می کرد تا جامعه باور کند در سایه تعامل مستمر، 
امکان رشد کودکان فراهم می شود؛ زیرا به اعتقاد او، کار ما ایجاد فرصت  برای 
کودکان است؛ یادگرفتن چند عبارت یا زدن چند دکمه آموزش نیست بلکه نوعی 
فشار بیهوده و گاه بسیار گمراه کننده است. بسیاری از باورهای توران میرهادی 
در شیوه متمایز اداره مدارس فرهاد، نمود پیدا می کرد. توران میرهادی دراین باره 
گفته است: »همه جا شکل سازمانی مدارس به صورت هرمی است که مدیر مدرسه 
در رأس هرم است و پس از آن ناظم، معلم ها، اولیا و مربیان و در آخر دانش آموزان 
قرار دارند. در مدرسه فرهاد ما این هرم را وارونه کردیم؛ یعنی مدیر و رئیس مدرسه 
در پایین هرم قرار داشتند و این بچه ها بودند که درباره اداره مدرسه تصمیم گیری 

می کردند. دانش آموزان هر مقطع تحصیلی، سه نماینده برای هر ماه و دو نماینده 
انتخاب  سال  یک  بــرای  که  نماینده هایی  می کردند.  انتخاب  سال  یک  بــرای 
می شدند وظیفه قانون گذاری داشتند و دیگر نماینده ها وظیفه اداره مدرسه را. 
یکی از قوانینی که بچه ها وضع کرده بودند این بود که هیچ معلمی حق نداشت 
دانش آموزی را از کلاس بیرون کند. نمره، ملاک قبولی نبود و اگر دانش آموزی 
در یکی از درس ها ضعیف بود وظیفه نماینده ها و دیگر دانش آموزان بود که ضعف 
او را برطرف کنند. نماینده ها مشخص می کردند چه تکالیفی به بچه ها داده شود تا 
باعث پیشرفت آن ها شود. برنامه های گردش علمی با آن ها بود و پس از این گردش 

همه دانش آموزان با کمک هم یک کتاب درباره این سفر می نوشتند«.

با رقابت و قضاوت و مقایسه، بچه ها را به بند نکشیم  
تنبیه  و  ابزارهایی مثل مقایسه  به  از متولیان آموزش  توران خانم خلاف خیلی 
هم  با  افراد  توانایی های  و  استعدادها  می دانست  خوب  خیلی  او  نبود.  معتقد 
متفاوت است. او می فهمید شاگرد زرنگ کلاس، چماقی برای تحقیر بچه های 
درس نخوان نیست بلکه دوست و رفیق آن هاست و می تواند به پیشرفتشان کمک 
کند. خانم میرهادی آسیب های آموزش  وپرورش رسمی را خیلی خوب شناخته 
و درباره  آن ها گفته است: »مقایسه دانش آموزان با یکدیگر، به وجود آوردن زمینه 
برای هر کار، نسل  تعیین جایزه  و  از طریق نمره  ارزشیابی دایم  رقابت مداوم، 
جوان ما را به بند کشیده است. در آموزش وپرورش ما با یک مجموعه آزمون های 
سست و بی پایه، گروهی از دانش آموزان را استعدادهای درخشان می نامند، در 
محیط های جداگانه امکانات تحصیلی خیلی بهتری برای آن ها فراهم می کنند 
این  می دهند؛  اختصاصی  آمــوزش  علمی  المپیادهای  عنوان  با  را  گروهی  و 
دانش آموزان استعدادهای درخشان و المپیادی نهایتا جذب کشورهای توسعه 
یافته می شوند«. توران خانم، آبان ماه سال گذشته در 89  سالگی از دنیا رفت؛ او 
در همه سال های زندگی  حرفه ای خود برای دغدغه های تربیتی و آموزشی اش 

از جان و دل مایه گذاشت.

کتابشناسی
تألیف  در  بیشتر  نویسندگی اش  ســال هــای  در  مــیــرهــادی،  تـــوران 
و  معلمان  برای  آموزشی  کتاب های  و  دانش آموزان  درسی  کتاب های 
اجتماعی«،  »تعلیمات  مثل  کتاب هایی  داشته  است؛  دست  مربیان 
»تاریخ« و »جغرافی« دبستان و همچنین »کتاب کار مربی« و »جست وجو 
مختصر  معرفی  می آید،  ادامه  در  آن چه  تربیت«.  روش های  و  راه ها  در 
این  شناخت  به  که  اســت  ــاری  آث و  نوجوانان  و  کودکان  فرهنگنامه 

شخصیت بزرگ کمک می کند.

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان  
دایرة المعارف  نخستین  فرهنگنامه،  ایــن 
عمومی است که با دیدگاهی علمی و با تکیه 
مقاله های  شده است.  تهیه  ایران  فرهنگ  بر 
برای گروه سنی  آن مناسب  و مستند  دقیق 
10 تا 16 سال تدوین شده است؛ در تألیف 
این مقاله ها بیش از 300 استاد و متخصص 
ــد.  ــرده ان ک هــمــکــاری  مختلف  رشــتــه هــای 
کار  کــه  نــوجــوانــان  و  کــودکــان  فرهنگنامه 
کتاب  شورای  اعضای  کوشش  به  نگارشش 
کودک و نوجوان و با همت توران میرهادی 
پنج هزار  حاوی  شده،  آغاز   13۵8 سال  از 

مدخل در ۲۴ جلد است که تاکنون 16 جلد آن منتشر شده است.

گفت وگو با زمان  
تــوران  پیام های  و  سخنرانی ها  و  مصاحبه ها  مجموعه  ــان«  زم با  »گفت وگو 
را  آن ها  میرعلایی«  »مسعود  که  است  سال   ۵0 از  بیش  دوره ای  در  میرهادی 

هشت  در  کتاب  این  کرده است.  ــردآوری  گ
»مــحــمــدهــادی  از  ای  مــقــدمــه  ــا  ب و  بــخــش 
ادبیات  نویسنده  و  پژوهشگر  محمدی«، 
عنوان  شده است.  تنظیم  نوجوان،  و  کودک 
»من   : از  است  عبارت  کتاب  این  بخش های 
کیستم ؟«، »کودک کیست و مفهوم کودکی 
کودک«،  کتاب  شورای  »درباره  ؟«،  چیست 
و  کتاب  »دربــاره  کودکان«،  ادبیات  »دربــاره 
»دربــاره  فرهنگنامه«،  ــاره  »درب کتابداری«، 
آموزش و پرورش« و »درباره هنر و اجتماع«. 
توران  ارزشمند،  اثر  این  پایانی  صفحات  در 

میرهادی آرزوها و وصیت خودش را بیان کرده است.

مادر و خاطرات پنجاه سال زندگی در ایران  
این كتاب، مجموعه خاطرات توران میرهادی 
درباره پنجاه سال زندگی مادر آلمانی تبارش 
در ایران است كه به صورت گفت وگو تنظیم 
و  ضــرابــی«  »سیمین  مشترک  ــار  ک و  ــده  ش
تلاش  نویسنده  اســت.  میرهادی«  »تــوران 
توانایی ها  و  شخصیت  مختلف  وجــوه  كــرده 
سختی ها  با  مقابله  در  را  مــادرش  پشتكار  و 
و  ــدان  ــرزن ف تربیت  و  ــد  رش بــه  او  اهتمام  و 
تربیتی  تجربیات  انتقال  هدف  با  نوه هایش، 
عین  در  كند،  بازگو  نو  نسل  به  گذشته  نسل 
زندگی  شیوه  از  تصویری  خاطرات  این  حال 

که  است  حاضر  قرن  اول  نیمه  در  ایران  تحصیل كرده  و  متوسط  طبقات  مردم 
ارزش تاریخی هم دارد.

پرونده ای در گرامی داشت »توران میرهادی«، 
مادر ادبیات کودک و نوجوان ایران

وـرانخانم! ت

 درباره حسین عطایی که با حضور در برنامه »حالا خورشید« 
نگاه ها را به خود جلب کرد

نابغه 10 ساله ای که ادعا می کند از شرکت های 
بزرگ خودروسازی جهان، پیشنهاد همکاری دارد!

برنامه »حالا خورشید« صبح شنبه را با یک غافلگیری برای مخاطبانش آغاز 
عطایی«  »حسین  بود.  برنامه  این  مهمان  نابغه ای  ساله   10 نوجوان  کرد. 
که در کرج زندگی می کند، به ادعای خودش 6 اختراع ثبت شده و در کل 
16 اختراع در کارنامه دارد و  نوآوری های وی باعث شگفتی شرکت های 
پیشرو دنیا در فناوری شده است تا آن جا که گفته می شود برندهای معروف 
او  جذب  خواهان  سوئد،  »ولـوو«ی  و  آمریکا  »تسلا«ی  مانند  خودروسازی 
را  او  اصلًا  احتمالًا  داخلی  خودروسازان  که  است  حالی  در  این  هستند. 
نمی شناسند چرا که طبق ادعای رضا رشیدپور، هیچ گونه پیشنهادی برای 

او نفرستاده اند! حسین، طی یک گفت وگوی جالب و دیدنی، در معرفــی خودش و فعالیت هایش در برنامه 
»حالا خورشید« گفت: »اولیــن اختراع من، به دو سال قبل، زمانی که هشت ساله بودم برمی گردد. هرچند 
اختراعاتی نظیر »پهپاد عمودپرواز سه وضعیتی«، »قایق تندروی جنگی« و »کنترل چندمنظوره تلویزیون های 
هوشمند« دارم و هم اکنون، مجری کارشناس بخش خودروی برنامه »نوآوران« در شبکه افق هستم، اما به 
شکل کلی، خودم را یک »کانسپت دیزاینر« یعنی یک طراح مفهومی در صنعت خودرو می دانـــم.« اگر برایتان 
چطور  را  روزهایش  او،  مثل  کودکی  و  هستند  آدم هایی  چگونه  حسین،  خانواده  که  آمده  پیش  سوال  این 
می گذراند، حسین در پاسخ می گوید: »مادر من خانه دار است و پدرم از یک سال و نیم پیش، شغلش را کنار 
گذاشته و مدیریت برنامه های من را به عهده گرفته است. من سه سال است که به شکل غیرحضوری و در خانه 
درس می خوانم و فقط ایام امتحانات، برای پشت سر گذاشتن امتحان ها به مدرسه می روم. در عوض، جلساتی 
با دانشجویان طراحی صنعتی در مجتمع تخصصی تهران دارم و از طرفی، از سوی سازمان برنامه و بودجه 
استان البرز و کل کشور، موفق به دریافت سِمَت مشاور شده ام.« همه مان در طول سال های اخیر، از طریق 
صدا و سیما و خبرگزاری های معتبر، هر از گاهی با کودکان و نوجوانانی شبیه حسین، نابغه هایی کوچک در 
زمینه های مختلف علمی و هنری آشنا شده ایـــم. بچه هایی که به واسطه نبوغ ذاتی و حمایت خانوادگی، دیدن 

و شنیدن سرگذشت و فعالیت و توانمندی هایشان، متعجب و شگفت زده مان می کنند و در 
عین حال، وجودشان درست مثل یک معدن طلا، یک سرمایه ملی به حساب می آید؛ 

سرمایه ای که نیاز به توجه و پرورش دارد و ایجاد مدرسه های متناسب برای این 
استادان  مثل  موردنیازشان  امکانات  کردن  فراهم  درخشان،  استعدادهای 
تحقیقاتی  سفرهای  و  مطالعاتی  فرصت های  مناسب،  کتاب های  باسواد، 

و ... می تواند شکل هایی از این توجه و پرورش باشد. اگرچه در کنار همه 
فراموش  نباید  او  به  شبیه  کودکانی  و  حسین  والدین  ها،  این 

کنند که حتی نابغه ها هم نیاز به بچگی کردن و بازی دارند.
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الهه توانا- بعضی ها زندگی کردن را خیلی خوب بلدند؛ آن هایی که می دانند در این دنیا کاری ندارند جز به تمامی زیستن؛ آن هایی 
که تلاش هایشان برای جست وجوی معنا و برای داشتن حالی خوش، چنان وسیع و عمیق است که به زندگی دیگران هم سرایت 
می کند؛ آن هایی که بودنشان به دنیا زیبایی و رنگ می بخشد. توران خانمِ میرهادی یکی از این آدم ها بود؛ گوهر دردانه ای که 
سال گذشته از میان ما رفت اما به برکت آثار و خدمات ارزشمندش، هنوز و تا همیشه برایمان زنده است. توران میرهادی را مادر 
ادبیات کودک و نوجوان ایران می دانند، او همچنین مبدع و شروع کننده بسیاری از خدمات و اقدامات فرهنگی نوین در کشورمان 
وقت  چند  نوجوانان«.  و  کودکان  »فرهنگنامه  و  فکری«  پرورش  »کانون  اصولی«،  آموزشی  سیستم  با  پیشرفته  »مدارس  مثل  بود؛ 
»مجتبی  و  بنی اعتماد«  »رخشان  مشترک  کار  خانم«  »توران  مستند  میرهادی،  توران  درگذشت  سالگرد  اولین  به مناسبت  قبل، 
میرتهماسب«، به نمایش در آمد؛ این فیلم به چهارسال پایانی عمر توران میرهادی، ویژگی های شخصیتی او به  عنوان یک معلم 
نهادگذار و دارای نگرش نو به آموزش و پرورش و مراحل تکمیل فرهنگنامه کودکان و نوجوانان پرداخته است. در پرونده امروز؛ به 

این بهانه، مرور کوتاهی داریم بر زندگی، فعالیت ها و اندیشه های این همیشه معلم. 
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